باسمه تعالي

مقاله پرسش و شبهه ابزاري در دست مخالفان

اين مقاله يكي از سه مقاله برتر همايش «قرآن، انسان، پرسش» انتخاب گرديد و از اين جانب در ارائه اين مقاله در همايش دعوت به عمل آورده شد.

تعريف پرسش و اقسام آن
«سؤال به معناي حقيقي آن عبارتست از ابراز اشتياق به تحصيل معرفت درباره يك مجهول؛ يعني سوال كننده با هر وسيله اي مانند لفظ، كتابت، اشاره مي خواهد بگويد : من مجهولي دارم و مي خواهم آن مجهول را حل نمايم».
 راغب در مفردات
 مي​گويد: پرسش گاهي براي استفهام و اخبار از چيزي است و گاهي به معناي درخواست چيزي مي باشد. 
گاهي هدف از پرسيدن، يافتن پاسخ در راستاي ارضاي غريزه كنجكاوي و حل مجهولات مي باشد. اين قبيل از پرسشها را پرسشهاي حقيقي مي نامند . اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه پرسش با انگيزه رفع مجهولات بيشترين آمار را در بين انگيزه هاي ديگر داراست. « قرآن يكي از اقسام پرسش را پرسش حقيقي مي شمارد كه به هدف دست يابي به آگاهي و علم صورت مي گيرد. از جمله اين پرسش ها مي توان به پرسش حضرت ابراهيم(ع) از خداوند درباره كيفيت زنده كردن و احياي مردگان اشاره كرد كه در آيه 260 سوره بقره
 به اين داستان توجه داده شده است.»

انگيزه هاي ديگري نيز در طرح پرسش دخالت دارند كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
برخي از پرسشها براي اينكه اهميت موضوعي را برسانند پرسيده مي شوند؛ مانند اين كه آيا هيچ مي دانيد عدل چيست؟ 

برخي ديگر به منظور بيدار كردن مخاطب و به خود آوردن است . اين گونه سوال در جريانات تعليم و تربيت و ارشاد بطور عموم، فراوان طرح مي شود. مانند: «الم تركيف فعل ربك بعاد»
؛ آيا نديده اي كه پروردگار تو با قوم عاد چه كرد؟ 

گاهي ديگر سوال براي به دست آوردن معرفت و آگاهي مخاطب درباره موضوع سوال است . اين گونه سوالات وسيله امتحان و آزمايش ها است كه پديده اي ضروري و بسيار رايج است.

برخي از پرسشها براي استهزاي مخاطب مطرح مي شوند؛ كه نمونه آن در آيه 53 سوره انعام
 بيان شده است. در اين آيه به پرسش هاي استهزاآميز اشراف و ثروتمندان، از كرامت و ارزشمندي فقيران خداپرست در پيشگاه خداوند اشاره مي شود كه به شكل تمسخرآميزي از سوي ثروتمندان و اشراف مطرح مي شود. همين شيوه را فرعونيان و اشراف و درباريان فرعوني در پيش گرفته و با استفاده از پرسش به انكار و استهزاي ايمان به موسي و هارون اشاره مي كنند
.»

برخي از پرسشها براي انكار موضوعي به كار برده مي شوند؛ كه نمونه آن را مي توان در پرسش انكاري و توبيخي خدا از عدم انديشه بني اسرائيل و اهل كتاب درباره اعمال و رفتار خود ردگيري كرد. خداوند در آيات 40 تا 76 سوره بقره با طرح پرسشهاي انكار توبيخي از اهل كتاب مي كوشد تا آنان را نسبت به عملكرد نابهنجار خودآگاه سازد و به آنان هشدار دهد كه اين شيوه عمل نمي تواند كارساز بوده و آنان را به بهشت و ديگر اهداف خير برساند. 
»

برخي ديگر از پرسشها براي تشويق بر انجام كاري طرح مي شوند؛ نوع تشويقي و ترغيبي پرسش را مي توان در آيه 20 سوره آل عمران
 مشاهده نمود. در اين آيه پيامبر(ص) با پرسشي تشويقي و آمرانه مي كوشد تا اهل كتاب را نسبت به تسليم در برابر خداوند و اخلاص براي او تشويق و ترغيب نمايد. چنين نوعي از پرسش از سوي خداوند در آيه 11 سوره حديد
 براي تشويق مردمان به قرض الحسنه و وام نيك دادن بيان مي شود؛ چنان كه در آيه 20 سوره فرقان
 خداوند با بيان پرسش تشويقي مي كوشد تا مردمان را به شكيبايي و صبر در برابر آزمون ها و امتحانات خداوندي ترغيب نمايد.
 
برخي پرسشها نيز براي برانگيختن تعجب پرسيده مي شوند؛ پرسش تعجبي خداوند از كفرورزي بشر با توجه به آيات روشن از جمله شيوه هايي است كه خداوند آن را در پيش گرفته است و آيات بسياري را در قرآن مي توان يافت كه از اين شيوه بياني براي القاي معنايي خاص سود جسته است كه نمونه آن آيه 17 سوره عبس
 است. همين شيوه در سوره حجر
 به كار گرفته است.
برخي ديگر از پرسشها براي تعظيم امري پرسيده مي شوند؛ پرسش براي تعظيم نيز از شيوه هايي است كه در آيات قرآني مورد توجه و كاربرد بوده است. آيات 1 و 3 سوره حاقه
 و 14 سوره مرسلات
 و 1 سوره غاشيه
 نيز به پرسش خداوند از پيامبر(ص) درباره عظمت و اهميت قيامت توجه مي دهد كه به هدف تفخيم و تعظيم انجام شده است.
برخي از پرسشها تقريري هستند كه به هدف اقرار گرفتن و يا تنبه و آگاهي بخشي به مخاطب و شنونده مطرح مي شوند. در اين باره مي توان به آيه 133 سوره بقره
 و 96
 و 74
 و 90
 سوره يوسف اشاره كرد. 
برخي از پرسشها توبيخي هستند؛ شكل توبيخي پرسش ها را نيز مي توان در آيه 21 سوره ذاريات
 ردگيري كرد كه در آن انديشه نكردن انسان ها در وجود خود براي تحصيل بصيرت مورد سؤال توبيخي و نكوهشي خداوند قرار گرفته است. آيه 28 سوره غافر
 و 19 سوره يس
 نيز نمونه هاي ديگري است كه مي توان در آن اين گونه شيوه را شناسايي و معرفي كرد.
برخي از پرسشها تهديدي هستند ؛ پرسش تهديدي هدف ديگري است كه در پرسش مطرح مي باشد. خداوند متعال در آيات 46 و 47 سوره مريم
 و نيز 246 سوره بقره
، پرسش هاي با انگيزه تهديد و تحذير و هشدار باش به مشركان و كافران و جهادگريزان را به كار مي برد. 
برخي از پرسشها ناروا هستند؛ به عنوان نمونه مي توان پرسشهايي كه بي جا مطرح مي شوند را يكي از اقسام پرسشهاي ناروا دانست. خداوند در آيه 101 سوره مائده
 بيان مي كند كه پرسش هاي بي جا و ناروا مي تواند زمينه ناراحتي پرسش كننده را فراهم آورد. آيه 153 سوره نساء
 سؤال و پرسش ناپسند و نابه جا و بي مورد را عاملي براي نزول عذاب الهي مي داند؛ چنان كه پرسش هاي بي جاي بني اسرائيل از موسي(ع) درباره رويت و ديدن خدا با چشم بصر موجب نزول عذاب الهي بر آنان شد.»
 خداوند در آيه 108 سوره بقره
 به سؤال ناپسند و بي جاي برخي از مؤمنان از پيامبر(ص) اشاره مي كند. 
    
پرسش از چيزهايي كه قابل درك نيستند نيز نوعي از پرسشهاي ناروا مي باشد. بايد پرسشي بپرسد که پاسخ آن قابل درک باشد . اگر از چيزي بپرسيم که کلا براي انسان قابل درک نيست و حقيقتي بس فراتر از سطح ادراک بشر به شمار مي‏آيد، به جا نيست. همچنين مي توان سؤال از زندگي خصوصي اشخاص را از پرسشهاي ناروا دانست. 
برخي از پرسشها به گونه اي هستند كه دانستن پاسخ آنها به صلاح نيست. گاهى پنهان بودن پاره اى از مسايل براى حفظ نظام اجتماع و تأمين مصالح افراد بهتر است، در اين گونه موارد جستجوها و پرسش هاى پياپى، براى پرده برداشتن از روى واقعيت، نه تنها فضيلتى نيست بلکه مذموم و ناپسند نيز مى باشد، مثلا غالب پزشکان صلاح مى دانند که بيمارى هاى سخت و وحشتناک را از شخص بيمار پنهان کنند، گاهى تنها اطرافيان و خويشان او را در جريان مى گذارند، با اين شرط که از بيمار پنهان دارند; زيرا تجربه نشان داده بيشتر مردم اگر از عمق و ژرفاى بيمارى خود آگاه شوند گرفتار وحشت مى گردند و قواى روحى و روانى خويش را از دست داده و اين آگاهى موجب گسترش بيمارى، افزايش درد و حتى مرگ مى شود و يا دست کم بهبودى را به تأخير مى اندازد.»

برخي ديگر از پرسشها براي آزار و اذيت به كار برده مي شوند؛ يعني پرسش از مسائلي كه هيچ نفعي به حال انسان ندارد و صرفاً براي آزار دادن طرف مقابل است‌. حضرت علي عليه السلام فرموده​اند: «سل تفقّها و لاتسئل تعنّتا
»؛ براي دانستن بپرس نه براي آزار و ايذاء. پرسشهاي متعدد بني اسرائيل در مورد گاوي كه بايد ذبح مي كردند نيز مي توان از اين نوع پرسش برشمرد.

برخي از پرسشها به منظور اعتراض مطرح مي شوند و پرسشگر در حقيقت به عمل و کار انجام شده اعتراض دارد و آن را نادرست و غلط مى داند. خداوند نوع پرسش اعتراضى را در حق خود نادرست مى داند و مى فرمايد: « لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ»
؛ در آنچه [خدا] انجام مى‏دهد چون و چرا راه ندارد [ولى] آنان [انسانها] سؤال خواهند شد. 
برخي از پرسشها به منظور سرزنش كردن مخاطب به كار برده مي شوند؛ «پرسش هاى سرزنشى در حقيقت يک نوع مجازات روحى و روانى مجرمان و کسانى است که عملى نادرست انجام داده اند، چنانچه پدرى به فرزندش مى گويد: آيا من اين همه خدمت به تو نکرده ام؟ از نمونه هاى پرسش سرزنشى و اعتراضى در قرآن مى توان به اين آيه اشاره کرد که مى فرمايد: «و لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون»؛ مجرمان از گناهانشان سؤال نمى شوند. در حالى که خداوند در جاى ديگر مى فرمايد: «فوربّک لنسألنّهم أجمعين»
؛ به پروردگارت سوگند ازهمه ايشان پرسش مى کنيم. ظاهر آن است که خداوند در قيامت پرسش تحقيقى نمى کند چون: «يعرف المجرمون بسيماهم»
؛ چهره هاى مجرمان خود گواهى بر وضع ايشان مى کند، بنابراين لزومى نيست تا پرسش تحقيقى و توضيحى از آنان شود.
»

برخي ديگر از پرسشها براي مزاحمت پاسخگو مطرح مي شوند؛ پرسش كه بايد هدف از آن روشن شدن مطالب باشد، نيز نزد سياست بازان وسيله فزون طلبي است كه براي به دست آوردن قدرت خصوصاً نوع سياسي آن به ابزاري براي آزار يا تخريب شخصيت رقيب تبديل شده است! زياده خواهان سياست باز با اهداف گوناگون از پرسش نيز سوءاستفاده مي كنند؛ بدتر از همه اين روش ها، شيوه ايجاد شك و شبهه از طريق طرح پرسش است، اين روش به منظور مخدوش و متزلزل نمودن شخصيت گوينده و از ميان بردن اثر گفتار وي مي باشد كه در انگليسي به آن (impeach) مي گويند. 
برخي از پرسشها نيز به منظور فرار از پاسخ مطرح مي شوند؛ «اين شيوه در مدارس به شدت رواج دارد و بسياري از دانش آموزان براي اين كه از پاسخ گويي بگريزند با طرح پرسش هاي گمراه كننده و فريب دهنده مي كوشند تا آموزگار خويش را به سوي ديگري سوق دهند. در ميان اهالي سياست نيز پاسخ گويي با طرح پرسشي ديگر نيز رواج دارد. كساني كه مي خواهند از پرسشي بگريزند و از پاسخ گويي به مسئوليتي جا خالي كنند به پرسش رو مي آورند كه در بيش تر موارد پرسش هاي بي جا و بي مورد است.»
همانطور كه مشخص شده است برخي از اين پرسشها براي اغراض نيكو به كار برده مي شوند و برخي از آنها نيز اهداف نيكويي را دنبال نمي كنند. پرسشهايي كه براي يافتن حقيقت و يا اغراض ديگر كه براي مخاطب مفيد مي باشند مطرح مي شوند با پرسشهايي كه اهداف غير مفيدي را به دنبال دارند متفاوت هستند. بنابراين مي توان گفت: «نسبت سوالهاي حقيقي به سوالهاي غرض آلود ، نسبت صدق است بر كذب و نسبت واقع جويي است بر اخلالگري در واقعيات. در اين هنگام است كه سوال كننده با چهره ضد انساني و با شمشير بران الفاظ سوال، روح مخاطب را مجروح مي كند و با شماتت هايي كه به جهت ناتواني مخاطب ابراز مي كند به جراحت هاي روحي مخاطب نمك مي پاشد.»

تعريف شبهه و اقسام آن

راغب در مورد معناى كلمه (شبهه) مى نويسد: «الشبهه هو ان لايتميز احد الشيئين من الاخر لما بينهما من التشابه». شبهه در لغت به معناي همانندي دو چيز است به شكلي كه تشخيص را مشكل يا غير ممكن كند
 و در اصطلاح به معناي پوشيدگي در اموري كه جواز و حرمت و صحت و خطا و حق و باطل امر مشتبه شده باشد.
 «ايراد، اشكال. ايجاد ترديد، به اشتباه انداختن و مسلم نبودن
«سوءظن، بدگماني، مغالطه و سفسطه
» نيز از ديگر توضيحاتي است كه درباره شبهه داده شده است. 
از اين مطالب مي توان دريافت كه در شبهه آميختگي بين حق و باطل صورت مي پذيرد كه تشخيص آن براي همه امكان پذير نيست. 
شبهه را نيز مي توان به انواع گوناگوني تقسيم بندي نمود:
برخي از شبهات معرفتي هستند؛ در اين نوع تفاوتي ندارد كه شخص معتقد، شبهه اي در ذهنش ايجاد شود و او آن را براي يافتن پاسخ مطرح كند و يا اينكه شخصي غير معتقد براي يافتن حقيقت مطرح مي كند. و شبهه معرفتي، برخاسته از نياز مخاطب به فهم است و بايد با توجه به اين انگيزه، پاسخ هاي تبييني و تحليلي همراه با برهان و استدلال ، ارايه شود.

برخي از شبهات نيز توسط استاد مطرح مي شوند و قصد آن ايجاد روحيه پژوهش و كنكاش در دانش پژوهان مي باشد. اين نوع از شبهات در مجامع علمي مطرح مي شوند و پاسخ به آنها نيز بيان مي شود.
برخي براي تلبيس و به اشتباه انداختن به كار مي روند. در اين نوع شبهات هدف ديگري براي شبهه كننده مطرح مي شود كه غير از معرفت است.
ويژگيهاي شبهه

شبهه «شبيه حق است»
 كه قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه اندازد. شبهه، هميشه همراه دليل مطرح مي‌شود. مثلاً‌ در شبهه‌اي كه «توسط ابليس دربارة خلقت آدم مطرح گشت وي در باب خلقت آدم گفت: آدم را از خاك آفريدي و مرا از آتش و آتش بر خاك برتري دارد و به همين دليل از سجده سر باز زد. شبهه همواره حاوي استدلال مي باشد و با برهان همراه است. شبهه معمولا به قصد تخريب عقايد و اعتقادات طرف مقابل مطرح مي شود. محتواي شبهه، هجومي و نفي کننده است. يعني به قصد ضربه زدن به باورها و اعتقادات طرف مقابل مطرح مي​شود. شبهه افكنان در صورت مواجهه با پاسخ منطقي، آن را نمي پذيرند بلكه از روشهاي گوناگون براي مغلوب نشدن بهره مي گيرند. شبهات به دليل همراه داشتن استدلال و قضاوت در مورد موضوع مطرح شده مي تواند به سرعت در بين عامه مردم منتشر شود.
نسبت منطقي بين پرسش و شبهه و تفاوتهاي آنها

اگر شبهه را پرسشي بدانيم كه با قضاوت در مورد موضوع همان پرسش همراه است در اين صورت رابطه منطقي بين پرسش و شبهه «عام و خاص مطلق» خواهد بود به اين معنا كه هر شبهه اي پرسش است ولي اينگونه نيست كه هر پرسشي شبهه باشد. اما شبهه هميشه در غالب پرسش مطرح نمي شود بلكه در قالبهاي ديگر مانند خبر نيز مطرح مي شود كه در اينصورت شبهه عبارت مي شود از خبر دادن از امري به همراه قضاوت در آن مورد به گونه اي كه حق پوشيده شود . اگر شبهات در قالبهاي غير پرسشي مطرح شوند در اين صورت رابطه بين پرسش و شبهه را مي توان «عام و خاص من وجه» دانست. از اين مطالب روشن مي شود كه پرسش عام‌تر از شبهه است و گاهي همراه دليل و گاهي هم بدون دليل مطرح مي‌شود اما شبهه هميشه همراه دليل و برهان و قضاوت كردن مطرح مي‌گردد. 
تفاوتهاي پرسش و شبهه

پرسش گام برداشتن در جهت پژوهش و تحقيق و فهم است; اما شبهه اقدامي است‏ براي به اشتباه افکندن و به انحراف کشيدن کسي که با شبهه مواجه مي‏شود. شبهه بيش‏تر به لغزش واداشتن و امر را بر کسي مشتبه ساختن است. طرح شبهه غالبا براي تخريب فهم‏ها و ويران کردن درک‏هاي موجود است. براين مبنا، پرسش جهل‏زدايي است و شبهه جهل‏زايي. اگر پرسش نباشد، هدايت اتفاق نمي‏افتد . اصولا دانش از پرسش آغاز مي‏شود; اما شبهه مبدا ضلالت و منشا حيرت است . شبهه آغاز گمراهي و گم گشتگي است و موجب حيرت و سرگشتگي مخاطب مي‏شود. پرسش اصولا نقطه عزيمت‏ براي رسيدن به فرضيه است . اگر پرسش نباشد، هيچ فرضيه‏اي متولد نمي‏شود. پرسش در حقيقت جستجوي بشر براي شناخت است و پرسشگر با بيان پرسش و سوال مي کوشد تا موضوع و مطلبي را بشناسد و آن را درک و فهم کند. در حالي که هدف از شبهه ، ايجاد ترديد و شک در دل مخاطب است و شبهه گر مي کوشد تا در بنيادهاي اعتقادي و باوري شخص ترديد افکند. در حقيقت تفاوت شبهه و پرسش را بايد در کارکرد و اهداف آن دانست. کارکرد پرسش فهم و شناخت است , در حالي که شبهه براي اين طرح مي شود تا مخاطبان خود را به چالش بکشاند. از سوي ديگر در شبهه ، باطل به طور عمدي و خواسته حضور دارد و شبهه گر با آميختن حق و باطل مي کوشد کلام باطل خود را با رنگ و لعابي از حق به ديگران منتقل کند. شبهه موجب غفلت از حق و سرپوش نهادن بر واقعيّات و انحراف افكار عمومى از حق مى گردد. شبهه بستر مناسبى براى ناهنجارى هاى اجتماعى و ايجاد هرج و مرج و ناامنى در جامعه مى شود.

شبهه احساسات مخاطب را تحريک مي کند اما در پرسشگري با يک جريان طبيعي کسب علم و معرفت روبرو هستيم، پرسش درگيري ذهني ايجاد و عقلانيت را تحريک مي کند. در شبهه عدم پذيرش پاسخ روبرو هستيم ولي در پاسخ به پرسش با اين فرايند مواجه نيستيم. پرسش مقوله اي طبيعي است كه بر پايه مقتضيات زماني و مكاني هر دوره اي ظهور پيدا مي كند، و متناسب با ظرفيت هاي موجود نظام فكري و ارزشي پاسخ داده مي شود؛ 
پرسش از دل فرهنگ و انديشه خودي و نظريه حاكم بر مي خيزد و پاسخ خود را در دستگاه منطق آن و از درون نظريه مي جويد؛ در حالي كه شبهه از حوزه ديگر و غير خودي برخاسته و بي آن كه در عمل به لوازم گفتمان علمي پاي بند باشد، فرهنگ خودي و نظريه حاكم را نشانه مي گيرد.

ابزار چيست ؟
هر جنگ حداقل در دو زمينه رخ مي دهد: ميدان نبرد و اذهان عمومي مردم. در هر دو جبهه فرماندهاني که قادر به بهره گيري از ابزار کنترل و مديريت انگاره هاي ذهني باشند، مي توانند دشمن را بفريبند و نيروهاي خودي را در جبهه دفاع از اهداف خود سازماندهي نمايند. به هر وسيله اي كه با آن بتوان به مقاصد و اهداف از پيش تعيين شده دست يافت ابزار اطلاق مي شود. دشمن با استفاده از شبهات و تبديل باطل به حق نما، مردم را مي فريبد. از اين رو قرآن مهم ترين شيوه ابزار دشمنان انسي و جني را وسوسه و فريب و نيرنگ مي شمارد و به انسان هشدار مي دهد كه دشمن باطل را به حق مي آرايد و با آرايه ها و آراسته هاي دنيوي به سمت انسان و جامعه انساني مي آيد. شيطان براي دست يابي به اين اهدف مي كوشد تا با ابزار شبهه افكني
 و ايجاد انجمن هاي سري توطئه
 مردم را به سوي اطاعت خود به عنوان كسي كه خواهان خير و صلاح اوست دعوت كند. ابزار شبهه و پرسش را شايد بتوان مهمترين ابزارها در جهت فرهنگ سازي پذيرش نظريه پردازي جديد دانست. از اين ابزارها مي توان به صورت دو كاركرد متضاد بهره جست. كاركردهاي دو گانه شبهه و پرسش موجب شده است تا بسياري از انديشمندان، به درستي از اين ابزارها براي فرهنگ سازي مثبت كمتر بهره جويند و به نوعي با كم توجهي رو به رو شده اند. دشمنان دين با استفاده از پيشرفته‌ترين ابزار و امكانات تبليغي به تبليغ سوء عليه اسلام اقدام كرده و با ايجاد شبهات ديني و القاي آن بين جوانان، پخش انواع و اقسام نرم‌افزارها و ديسك‌هاي تخريبي، ايجاد مذاهب و فرقه‌هاي به ظاهر ديني افراطي و حمايت از آنان به‌دنبال تضعيف پايه‌هاي اعتقادي دين اسلام برآمدند. اينان براي مقصود خود از ابـزارهـاى گـونـاگـونـى اسـتـفـاده مـى كنند كه عبارتند از:
 تلويزيونها: تلويزيونهاي عادي، تلويزيونهاي خبري، تلويزيونهاي ويژه – منطقه اي
راديوها: راديوهاي عادي، راديوهاي ويژه  
خبرگزاريها: استفاده مستقيم، استفاده غير مستقيم
مطبوعات: مطبوعات ملي، مطبوعات فراملي. مقام معظم رهبري در مورد مطبوعات فرمودند: «گله مندى ما از برخى مطبوعات ناشى از آن است كه اين افراد از طريق مطبوعات ترديد، شك ، بى ايمانى و بريدگى خود را تعميم مى دهند و فضاى جامعه را خراب مى كنند.»

اينترنت: سايتها
، وبلاگ ها
، كانونهاي گفتمان به منظور شبهه افكني
 

دشمنان دين و مخالفان با استفاده از اين ابزارها خواهان رسيدن به اهداف خود هستند و با استفاده از همين ابزارها نهايت استفاده را از ابزار ديگري به نام پرسش و شبهه مي كنند و در وسعت بسيار و حجم بالا مي كوشند تا از اين ابزارها نهايت  استفاده را بكنند. مطلب ذيل گوياي بخشي از فعاليت هاي دشمنان دين است: 

برنامه هاي موزيکال شبکه (M. T. V) آمريکا بين 271 ميليون خانواده دنيا و در 71 کشور پخش مي شود.  بيش از 32 راديو به زبان فارسي براي ايرانيان برنامه توليد و پخش مي کنند. شمار شبکه هاي تلويزيوني ماهواره اي مستقر در آمريکا به بيش از 15 کانال مي رسد که براي جمعيت فارسي زبانان مقيم آمريکا ، ايران، تاجيکستان، افغانستان و اروپا برنامه پخش مي کنند. شبکه هايي چون: 

تلويزيون رنگارنگ(Rang-A-Rang TV NY) 

تلويزيون ملي(Meli TV) 
تلويزيون پارس(Pars TV) 
تلويزيون بين المللي آپادانا(Appadana International) 
تلويزيون ملي ايرانيان(NITV)National Iranian NI TV) 
کانال يک(Channel one) 
شبکه خبري فارسي(PNN)-Persian News Network) 
تلويزيون آزادي(Azadi TV) 
تلويزيون تپش(Tapesh TV) 
شبکه تلويزيوني ايران(Iran TV Network) 
جام جم بين المللي(Jaam-e jam International) 
تلويزيون اميد ايران(Iran-e-omid) 
شبکه جهاني فارسي(World net Persian TV) 
تلويزيون صداي آمريکا(Voice of America TV) 
تلويزيون(IPN) 
با حمايت کنگره آمريکا و با اختصاص بودجه هاي کلان در حال ترويج فرهنگ غربي و آمريکايي در بين مردم کشورمان هستند
. 
بنابراين بايد دانست كه مخالفان با استفاده از ابزار پرسش و شبهه در صدد توطئه عليه اسلام برآمده اند و از ابزارهاي فوق براي انتشار مطالب خود بهره مي برند.

پيشينه بحث 

بايد دانست كه استفاده از ابزار پرسش و شبهه براي زدودن دين چه پيشينه اي دارد. استفاده از اين ابزار در راستاي اهداف باطل، پيشينه اي به قدمت پيشينه حق و باطل دارد. تـمـسـّك بـه ابزار پرسش و شبهه اختصاص به دشمنان امروز ندارد، بلكه اين حربه ، قدمت تـاريـخـى دارد و شـيطان به عنوان نخستين دشمن خدا و خلق خدا در روى زمين ، اولين كسى اسـت كـه براى گمراه كردن مردم از حربه شبهه افكنى بهترين بهره را برده است. بحث نژاد پرستى كه دامنگير بشريت شده و جهان را در كام خود فرو برده ، از جـانـب شيطان در قالب برترى آتش بر خاك مطرح شد. مشركان عصرجاهليّت نـيـز از ايـن حـربه بهره مى گرفتند. آنان كه با ظهور اسلام و بعثت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم خـود را بـا چـالش جدّى روبه رو ديده و منافع خويش را بر باد رفته مى يافتند. براى مـبـارزه بـا پـيـامـبـر اكـرم صلي الله عليه و آله و سلم بـه القاى شبهه روى آوردند.
 بنابراين شبهات هميشه بوده و خواهد بود. در زمان پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و اميرالمؤمنين عليه السلام نيز وجود داشته است
. دنيا هرگز خالي از لغو و باطل نبوده و نيست. «شبهه افکني به عنوان يک جنگ رواني از قديم الايام معمول بوده است و دشمنان اسلام و کساني که اديان الهي و جنبش‌هاي مردمي مزاحم منافع نامشروعشان بوده، سعي مي‌کردند از طريق شبهه افکني نيروهاي مدافع حق را تضعيف کنند.» 
 همچنانكه امروز شاهديم دشمنان اميد حمله نظامي را از دست داده اند و با استفاده از شبهه افكني و تخريب افكار در صدد هستند تا به مقاصد خويش دست يابند.
مخالف كيست ؟
در اين نوشتار بحث استفاده ابزار پرسش و شبهه توسط مخالفين مطرح شده است. بنابراين بايد دانست منظور از مخالفي كه از پرسش و شبهه به عنوان ابزار رسيدن به خواسته​هاي خود بهره مي برد چه كساني مي باشد؟ بنابراين توجه به موارد زير لازم است:

پرسش و شبهه اي كه توسط علما ، طلاب و دانشجويان مطرح مي شود؛ 

پرسش و شبهه اي كه يهودي يا مسيحي براي تحقيق دين اسلام مطرح مي كند؛
پرسش و شبهه اي كه توسط افرادي كه دين يا مذهب را قبول دارند مطرح مي شود؛
پرسش و شبهه اي كه توسط افرادي كه دين را قبول دارند اما مذهب را قبول ندارند مطرح مي شود؛
پرسش و شبهه اي كه توسط افرادي كه دين را قبول ندارند مطرح مي شود و هدفشان تحقيق يا كسب معرفت نيست.
با توجه به موارد فوق آنچه كه در اين نوشتار مورد بحث ما مي باشد و منظور از مخالفين مي باشد موردي است كه فردي بيرون از دين و يا بيرون از مذهب در جهت رسيدن به اهداف خود اقدام به نقل و انتشار شبهه مي كند. بنابراين اگر شخصي خارج از دين شبهه اي را مطرح كرد و قصدش تحصيل معرفت بود مخالف نيست. همچنين شبهاتي كه توسط اساتيد و علما و دانشجويان و طلاب مطرح مي شود و همچنين افرادي كه دين يا مذهب را قبول دارند و اقدام به ايجاد شبهه مي كنند مخالف نيستند.
قرآن مخالفان انبيا را چند دسته معرفى مى‏كند:
 طاغوت‏ها
 يكى از مهم‏ترين برنامه‏هاى انبيا مبارزه با طاغوت است؛ خداوند به حضرت موسى مى‏فرمايد: «اِذهب الى فرعون انّه طغى‏»
؛ به سوى فرعون برو كه او به سركشى برخاسته است
مترفان‏
در سوره سبأ مى‏خوانيم:  «وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ»
؛ و [ما] در هيچ شهرى هشداردهنده‏اى نفرستاديم جز آنكه خوشگذرانان آنها گفتند ما به آنچه شما بدان فرستاده شده‏ايد كافريم. 
دانشمندان گمراه‏
علما و دانشمندان گمراه همواره از كساني بوده اند كه راه حق و حقيقت را بر ديگران سد كرده اند. با ظهور پيامبر اسلام نيز علماي يهود و نصاري با وجود اينكه به رسالت ايشان يقين پيدا كرده بودند در عين حال از پذيرش آن سر باز مي زدند و مانع نفوذ و گسترش اسلام بني هم كيشان خود مي شدند. قرآن در اين باره مي فرمايد: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»
؛ كسانى كه به ايشان كتاب [آسمانى] داده‏ايم همان گونه كه پسران خود را مى‏شناسند او [محمد] را مى‏شناسند و مسلما گروهى از ايشان حقيقت را نهفته مى‏دارند و خودشان [هم] مى‏دانند
كدام پرسش و شبهه مد نظر ماست ؟

با توجه به اقسام پرسش و شبهه كه مطرح شد بايد توجه داشت پرسشها و شبهاتي كه جنبه معرفتي نداشته و براي رفع جهالت يا اغراض مفيد ديگر مطرح نشده باشند مورد نظر ما مي باشند. بنابراين پرسش و شبهه اي كه قصد تخريب داشته باشند اعم از اين كه در نهايت قصد ديگري داشته باشند يا خير مورد نظر ما مي باشند. از اين روي پرسش و شبهه اي ابزار دست مخالفين است كه به قصد تخريب پايه هاي فكري ما مطرح شود.
اهداف طرح پرسش و شبهه

پس از روشن شدن مقصود از مخالف در اين نوشتار، بايد بدانيم كه پرسشگر يا شبهه كننده چه اهدافي را دنبال مي كند. شايان ذكر است كه دانستيم مخالف قصد پذيرش و كسب معرفت نداشته و سوداي ديگري را در سر مي پروراند . برخي از آن اهداف عبارتند از:
تخريب

شايد به جرأت بتوان گفت: كساني كه پرسش و شبهه را با انگيزه غير معرفتي مطرح مي كنند بزرگترين هدفي را كه دنبال مي كنند تخريب است. و البته بايد اذعان نمود كه تفاوت زيادي در قدرت تخريبي اين دو ابزار وجود دارد. به عبارت ديگر پرسش و شبهه اي كه در زمينه اعتقادي مطرح مي شوند هدفي جز تخريب فكر به دنبال ندارند. البته اگر شبهه اي در زمينه فقهي مطرح شود و تاثير كند نهايتا تاثير آن عصيان است اما شبهه اي كه در زمينه اعتقادي مطرح مي شود خرابي فكر را به دنبال دارد و اين همان تفاوت در قدرت تخريبي اين دو ابزار است.
سلطه فرهنگى
اگر فرهنگ جامعه اي را بتوان تغيير داد عملا كارآيي ملت آن جامعه را سلب كرده ايم. چه ايجاد فرهنگ كاري بس سخت است و از طرفي تغيير فرهنگ نيز. ولي مخالفان مي كوشند تا با استفاده از ابزارهاي مختلف، فرهنگ مورد نياز خود را به جوامع ديگر القا كنند. تغيير فرهنگ است كه زمينه پذيرش عمومي تغييرات و چپاول ها و سلطه سياسي و اقتصادي را فراهم مي سازد. مردمي كه عزت را اصلي مستحكم براي خود مي پندارند در صورتي كه اين صفت در آنان ضعيف شود به راحتي در مقابله با دشمنان كوتاه مي آيند. 
«يكى ازخاستگاه​هاى شـبـهـه، هـجـوم فـكـرى و فـرهـنـگـى اسـت كـه ابـاحـه گـرى،تـسـاهـل وتـسـامـح، سـسـت كـردن بـاورهـا، آزادى بـى قـيـد وشـرط و در يـك كـلمـه اضـلال و گـمـراهـى را بـا خـود هـمـراه خواهد آورد. و اين همان هدفى است كه دشمن آن را از طريق ايجاد شبهه تعقيب مى كند. قـرآن چـه زيـبـا ايـن مـوضوع را در بسيارى از آيات الهى تبيين مى سازد: «وَلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا»؛
 و آنـان پـيـوسـتـه بـا شـمـا مـى جـنـگـنـد تـا [اگـر بـتـوانـنـد] شـمـا را از ديـنـتـان برگردانند. آنان از اين طريق ، دين و عقايد مسلمانان را هدف قرار دادند».

تقويت اعتقادي مخالفين
اينگونه افراد عزت خود را در ذلت ديگران مي بينند و براي بالا بردن خود و يا توجيه دين يا مذهب يا مكتب خود به طرح شبهه عليه ديگران اقدام مي كنند. بـرخـى اشـخـاص سـيـاسـى نيز براى حفظ منزلت مصنوعى خود يا توجيه عملكرد ضـعـيـف و مـنـفـى خـويـش و پـيـش گـيـرى از طرح پرسش ها و ابهامات اساسى ، به طرح ديدگاه هاى شبهه برانگيز مى پردازند.
قالبهايي كه پرسش و شبهه در آن مطرح مي شوند

مخالفان همواره براي طرح پرسش و شبهه از قالبهايي استفاده مي كنند كه عبارتند از:
1. قالبهاي نگارشى : كتاب ، مجلّه
 ، اعلاميه
 ؛
2. قالبهاي گفتارى : گفت وگو، چت ، همايش ، مصاحبه ، سخنرانى ؛
3. قالبهاي ادبى : شعر، رمان
 ، داستان ؛
4. قالبهاي هنرى : كاريكاتور
، موسيقى ، طنز، فيلم
 ؛
5. قالبهاي رفـتـارى : تـحـصـّن ،اسـتـعـفـا، كـنـاره گـيـرى ازيـك مـسـئوليـّت ، عزل ونصب مسئولان تحت امر.»

پرسشها و شبهات مخالفان در قرآن

مخالفان صدر اسلام نيز همواره كوشيدند تا با القاي پرسشها و شبهات به زعم خود به مقابله با اسلام بپردازند. به چند مورد از اين نوع اقدامات كه در قرآن مطرح شده است اشاره مي شود:
شبهه در حقيقت دين

«وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ» 
؛ و چون به آنان گفته شود پروردگارتان چه چيز نازل كرده است مى‏گويند افسانه‏هاى پيشينيان است. حقيقت دين در نزد اين گروه اساطير است ، پندارهايي كه واقعيت ندارد و جايگاهش ذهن و تخيل انسان است . مطالبي در قالب قصه ، طنز و شعر و ... به نحوي كه  مخاطب را خوش بيايد بيان مي كنند تا به غرض مورد نظر خود برسند. 
اين شبهه را كه دين بشري و اساطيري است به گونه ديگر مطرح مي كنند ، مي گويند: دين، الهي و ثابت است اما فهم دين ، بشري است. يعني آنچه ما از دين مي گوييم در واقع دين نيست فهم ما از دين است و از آنجا كه فهمها از دين متفاوت است پس روشن نيست دين واقعي چيست بنابراين دينداران با بي دينان مساويند و بسياري از فهم ها كاذب و اساطيري هستند.

شبهه درباره نبوت

«فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ»؛
 و اشراف قومش كه كافر بودند گفتند اين [مرد] جز بشرى چون شما نيست مى‏خواهد بر شما برترى جويد و اگر خدا مى‏خواست قطعا فرشتگانى مى‏فرستاد [ما]در ميان پدران نخستين خود چنين [چيزى] نشنيده‏ايم. اساس تفكر شبهه گران طبق اين آيه اين بوده كه بشر قابليت مقام پيامبري را ندارد و  هر فردي به عنوان بشر اگر مدعي رسالت و نبوت شود مدعي او دروغ و باطل است. يا اينكه مي گفتند: « محمد مجنون است
 و با فردى از جن در ارتباط است و او اين آيـات را بـه وى آمـوزش مـى دهد. يعنى اين كه قرآن وحى الهى نيست ؛ بلكه القائات شيطانى است!
شبهه درباره معاد

«و ضرب لنا مثلاً و نسي خلقه قال من يحيي العظام و هي رميم»؛ و براى ما مثالى آورد و آفرينش خود را فراموش كرد گفت: چه كسى اين استخوانها را كه چنين پوسيده است زندگى مى‏بخشد. خداوند هم در پاسخ مي فرمايند: «قل يحييها الذي أنشأها اوّل مرّة و هو بكل خلق عليم» ؛ بگو همان كسى كه نخستين‏بار آن را پديد آورد و اوست كه به هر [گونه] آفرينشى داناست

روشهاي القاي پرسش ها و شبهات

براي القاي پرسش و شبهه و تحت تاثير قرار دادن مخاطبان بايد از روشهاي خاصي بهره برد. برخي از روشهايي كه براي القاي مطالب به مخاطبان استفاده مي شوند عبارتند از:
فرضيه هاى علمى
«يـكـى از شـيـوه​هـاى كـهـن كه دستاويز شبهه​افكنان براى طرح و القاى شبهه مى شود، فـرضـيـه عـلمـى اسـت كـه بـا اسـتـفـاده از نـاآگـاهـى و عـدم اطلاع عموم جامعه و عدم تـخـصـّص در علوم گوناگون به ويژه نوجوانان و جوانان ، انجام مى گيرد.»
 مانند شـبـهـه تعارض دين و علم و خردورزى، هرمنوتيك، دموكراسي، نسبيت اخلاق

نقد و اصلاح
نـقـد و اصـلاح چاقوى دولبه اى است كه در دو عرصه اصلاح و تخريب به كار گـرفـتـه مـى شـود. بـرخـورد گـزيـنـشـى بـا مـسـايـل جـامـعـه ، بـرجـسـتـه كـردن مـسـايـل ريز جامعه ، اطّلاع رسانى ناقص يا غلط، سانسور پنهان و غير مستقيم واقعيّت ها، نـقد كارهاى مفيد و ارزشمند و... شيوه هايى است كه شبهه انگيزان ، براى القاى شبهه از آن ها بهره مى برند.
شايعه سازى و دروغ پردازى
كـم هزينه ترين و در عين حال كارآمدترين القاى شبهه ، شايعه پردازى و دروغ پردازى اسـت . مـثـلاً بـراى تـرور شـخـصـيـّت فـلان شـخـصـيـّت طـراز اوّل كشور، او را سرمايه دار معرفى مى كنند.
  كذب بستن به نصوص  
مسيحيان به شدت از كذب و دروغ بستن براي نقد اين دين استفاده مي كنند. مثلا عنوان مي كنند كه وقتي پيامبر از دنيا رفت مسلمانان منتظر بودند تا ايشان به مانند مسيح شوند و وقتي اينگونه نشد از اسلام برگشتند و اين در حالي است كه قرآن صريحا اشاره دارد كه پيامبر اسلام با ديگران در خاصيت موت تفاوتي ندارد.

تحريف

در زمينه تحريف حقايق، مسيحيان يد طولايي دارند و مي كوشند تا با استفاده از اين روش به شبهه افكني بپردازند. خداي متعال مي فرمايد : «و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون»؛
 و حق را با باطل نياميزيد! و حقيقت را با اين كه مى دانيد، كتمان نكنيد. 
مخالفان در دو جبهه به تحريف حقايق از طريق نصوص اقدام مي كنند: 
تحريف الفاظ: به عنوان مثال فعل مضارع در آيه «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا»
 را به ماضي (يوم مت) ترجمه كرده و القا مي كنند كه شما مسلمانان معتقد به زنده بودن حضرت عيسي هستيد در حالي كه اين تفكر شما مخالف با آيه قرآن است.

تحريف معاني: مثلا با استفاده از آيه  « وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً»
 بيان مي كنند كه تورات امام قرآن است و مطالب قرآن از تورات اخذ شده است.

استفاده از مغالطه 
به عنوان مثال مي گويند كه خدا در قرآن خودش را با صيغه جمع خطاب مي كند و جمع هم دلالت بر تثليث دارد. يا عنوان مي كنند كه در قرآن اسمهاي غير عربي مانند ابراهيم و فرعون و آدم يافت مي شود و اين منافات با عربي بودن قرآن دارد و اين اسمها با لغت قرآن ناسازگار است.

ترور شخصيت پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله وسلم
يكي ديگر از شيوه هاي غيراخلاقي و خلاف اصول يك جامعه سالم، بدنام كردن برخي از افراد بويژه از طريق تحريف گفتار و نوشتار ايشان با هدف بي اعتبار نمودن آنان در نزد مردم جامعه است. براي اين منظور به چند شيوه مطالب را دگرگون نموده در جامعه ترويج مي نمايند كه اهم آن به قرار زير مي باشند: 
1- عمده نمودن بخشي از مطالب اظهار شده جهت ايجاد سوءتفاهم. 
2- ناقص به اطلاع مردم رسانيدن يا جابجا كردن كلمات براي ايجاد سوءتفاهم. 
3- انتخاب نابجاي بخشي از مطالب كه ارتباط و تأثير مطالب را مخدوش مي نمايند.
در مورد شخصيت پيامبر گرامي اسلام شبهات بسياري را مطرح مي كنند كه مي توان به تعدد زوجات پيامبر، ازدواج ايشان با عايشه و زينب بنت جحش، در مورد امي بودن ايشان، تلاش در صدد القاي اين مطلب كه ايشان بيمار بوده اند و مطالب را به اشتباه به خدا نسبت مي دهند و ... اشاره نمود.

ايراد اشكال به قرآن 
در اين زمينه مخالفين اسلام بسيار تلاش كرده و مي كنند. خدشه وارد كردن به قرآن به عنوان معجزه جاويد رسول گرامي اسلام از اساسي ترين كارهاي مخالفان مي​باشد همانطوري كه در زمان نزول قرآن نيز مخالفان به شبهه پراكني عليه قرآن مبادرت مي​ورزيدند.
 

چه عواملي جو شبهه را ايجاد و تشديد مي كند

زمينه‌ و خاستگاه‌ اصلي‌ شكل‌گيري‌ شبهه‌ در ذهن‌ و دل‌ جامعه‌، ضعف‌ بنيه معرفتي‌ و اعتقادي‌ جامعه‌، بدفهمي‌، كج‌فهمي‌ از مسائل است‌. اما در عين حال به مواردي ديگر نيز اشاره مي شود:

وجود كاستي ها در جامعه ديني خود به فراگير شدن و راحت به دام افتادن افراد جامعه دامن مي زند. به عنوان مثال در جامعه ديني وجود مشكلات مالي و كمي رفاه در زندگي مردم مي تواند مخالفان را در القاي شبهه ناكارآمدي نظام ديني يا ناكارآمدي سيستم اقتصادي اسلام موفق​تر كند. عدم پاسخ مناسب به برخي شبهات عمومي نيز از ديگر مواردي است كه مي تواند شبهه افكني را تشديد نمايد. نداشتن بنيه علمي پاسخگويي و يا با نداشتن دانش وارد عرصه پاسخگويي عمومي شدن نيز مي تواند اثر شبهه را نمايان تر كند.
 نبود مراكز پاسخگو نيز از ديگر عواملي است كه در اين راستا بايد بدان اشاره كرد. نبود مكاني كه پرسشگر و شبهه دار را ارضا كند و باعث تلنبار شدن افكار مختلف در ذهن فرد شود نيز مي تواند مخالفان را به اهداف خود نزديكتر سازد. 

آماده نبودن و سكوت محققان و مجامع علمي در شرايط بحراني كه سيل رشد شبهه و يا انتشار آنها به سمت مردم سرازير مي شود مانند زماني كه بلايي نازل مي شود نيز مي تواند جو شبهه را تشديد نمايد و جامعه را شبهه زده نمايد.

آسيب شناسي شبهات
طرح مسايل ديني و شبهه‏شناسي با شناخت زمان و مكان در ارتباط است. امام صادق (ع) مي‏فرمايد: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس؛ كسي كه آگاه به زمان خود باشد، مورد هجوم خطاها قرار نمي‏گيرد» و امور اشتباه انداز بر او مشتبه نمي‏شود. عكس نقيض‏اش اين است «مَن هَجمت عليه اللوابس فليس بعالم»؛ كسي كه شبهات زمان خود را نمي‏شناسد و امر بر او مشتبه مي‏شود، عالم نيست. اگر قضيه‏اي صادق است، عكس نقيضش هم يقيناً صادق خواهد بود.
 در ادامه مطلب به سه مطلب اشاره مي كنيم:
شبهات چه جاهايي بيشتر مطرح مي شوند؟
بايد اذعان كنيم بيشتر شبهات عليه دين اسلام توسط مسيحيان مطرح مي شود يا به صورت مستقيم و يا به صورت اجير كردن افرادي متخصص براي ساخت شبهه. البته با سرمايه هاي فراواني كه در اختيار دارند در وسعت جغرافيايي بسياري به انتشار آن مطالب مي كوشند. امروزه پاسخگويي به شبهاتي كه از طرف مسيحيان(نصاري) عليه اسلام و به طور خاص عليه قرآن و پيامبر گرامي اسلام مطرح مي شود دغدغه بسياري از روشنفكران اسلامي مي باشد. 
اين نكته را نيز بايد توجه داشت كه شبهات عليه مذهب نيز امروزه توسط وهابيون با امكانات فراوان و با برنامه ريزي هاي دقيق و با استفاده از ايام خاص در سطح وسيعي در تمام جوامع شيعي مطرح مي شود.

اين نكته را نبايد از ياد برد كه اينان مقاصد خود را معمولا در مجامع غير علمي و عموم مردم كه احتمال تاثير پذيري بيشتري دارند دنبال مي كنند.

چه افرادي شبهه مي كنند؟
در اين جا شايسته است در مورد اينكه اصولا چه كساني علاقه دارند با استفاده از ابزار پرسش و شبهه به تخريب افكار مردم بپردازند به بحث بنشينيم:

سردمداران كفر و حكومت هاى ستم گر
«رهبران حكومت هاى ستمگر و استعمارگر، استاد شبهه افكنى هستند. آنان براى بقاى سلطه جويى و غارت و چپاول ملل ضعيف، بهترين گزينه استعمار فرهنگى را شبهه افكنى مـى​دانند. هرگاه از طريق شبهه توانستند بر فرهنگ جامعه چيره شوند، توانسته اند به اقـتـصـاد او، سـيـاسـت او و... دسـت بـيـنـدازنـد و بـه غـارتـگـرى و چپاول بپردازند.»
 وقتى عمّار ياسر در جنگ صفين پا به ميدان مبارزه نهاد، مردمى كه حديث پيامبر(ص ) را در مـورد عـمـّار شـنـيـده بودند، در جنگ با على عليه السلام دچار شك و ترديد شدند. پيامبر به عمّار ياسر فرموده بود: «يا عمار تقتلك الفئة الباغية»؛ عمار! تو را گروه باغى و ستم گر مى كشند، ولى معاويه با ترفندي اعلام مي كند آن كسى كه عمّار را به جنگ آورده هـمـان قـاتـل اوسـت . يـعـنـى عـلى عليه السلام كـه عـمـّار را بـه جـنـگ آورده ، او قاتل است نه جبهه مقابل كه عمّار را به شهادت رسانده است.
روشنفكر نماها

همواره در جوامع افرادي يافت مي شوند كه ديگران را جاهل قلمداد مي كنند و در صدد بر مي آيند تا آنان را به زعم خود روشن كنند. اين افراد معمولا سخت شيفته نوعي طرز تفكر شده و آن را پذيرفته اند و مي خواهند با داعيه روشنفكري به نجات مردم خود بپردازند. 
بيماردلان و منافقان
مـنـافـقـان و دو چـهـره هـا و بـيـمـاردلان كـه طـريق تاريكى در پيش گرفتند، پيوسته در حـال فـتـنه انگيزى مى باشند و كارآمدترين شيوه فتنه و آشوب در جامعه را ايجاد و نـشـر شـبـهه هاى فكرى، دينى، سياسى و اجتماعى مى دانند. زيرا مردم كمتر مى توانند شبهه را از حقيقت تشخيص ‍ دهند. و اگر كسى هم پيدا شود و شبهه را از غير آن جدا كند، تا به مردم آگاهى دهد، شبهه تاثير منفى خود را گذاشته و جامعه را آلوده ساخته است .  قرآن با اشاره به گفتار و عمل شبهه آميز منافقان مى فرمايد: «لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الامور حتى جاء الحق و ظهر امراللّه و هم كارهون»
 ؛ در حقيقت پيش از اين [نيز] در صدد فتنه جويى برآمدند و كارها را بر تو وارونه ساختند؛ تا حق آمد و امر خدا آشكار شد، در حالى كه آنان ناخشنود بودند. 

فرقه هاي منشعب از اسلام
برخي از فرق اسلامي نيز براي باطل نشان  دادن طرف مقابل خود و يا جلوگيري از اينكه پوچي خود را برملا سازند اقدام به شبهه عليه طرف مقابل مي نمايند كه برخي از اين شبهات اساسا بر دين اسلام وارد مي شود و اصولا خود آنان متوجه ضربه خوردن خودشان نيستند.
 
نوع شبهات

در يك تقسيم بندي شايد بتوان پرسشها و شبهات غير معرفتي كه به قصد تخريب ابراز مي شوند را در دسته هاي زير بررسي نمود:

شبهات ديني
در اين راستا بايد توجه نمود كه :

برخي شبهات متوجه اصل دين است؛ در اين مورد با استفاده از طرح برخي مسائل مي كوشند تا اصل دين را امري شخصي نشان دهند و در مورد دين اسلام به خصوص مي كوشند با ايراد شبهات به شخص پيامبر و قرآن آن را از رديف اديان آسماني خارج سازند.
برخي ديگر پيرامون حكومت ديني است؛ به عنوان مثال مي كوشند تا حكومت ديني را ناكارآمد نشان دهند و بر طبل جدايي دين از سياست مي كوبند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با طرح برخي مشكلات يا كمبودها و يا وارونه جلوه دادن برخي مطالب در صدد هستند تا مانع از  انتشار الگوي حكومت ديني در جهان شوند.
شبهاتي كه متوجه حاكم ديني است؛ در اين زمان با القاي شبهاتي در مورد ولايت فقيه مي كوشند تا حاكم ديني را مورد حمله قرار دهند . در اين باب مي توان به اين شبهه آنان اشاره كرد آنجا كه مي گويند: ولايت فقيه ، موجب استبداد است ! 

شبهاتي كه متوجه عمل مردم است؛ مخالفان با استناد به آيات قرآن و روايات ديني در اين زمينه تلاشهاي بسياري مي نمايند و شبهات فراواني را مطرح مي كنند. در اين باب مي توان به مواردي از قبيل اينكه عزاداري اعتراضي به خداست! اشاره نمود. 
شبهات فقهي

مخالفان با استفاده از احكام الهي به هر نحو ممكن مي كوشند تا با اسلام سر ستيز داشته باشند . به عنوان مثال حكم اعدام براي مرتد را خلاف آزادي انساني دانسته و آن را مغاير با عقل و حقوق شناخته شده بين المللي مي دانند. و يا اينكه حجاب را مخالف آزادي زنان دانسته و آن را امري شخصي قلمداد مي كنند.

شبهات سياسي
در اين زمينه مي توان به شبهه عملي در صدر اسلام اشاره نمود. آنجا كه پس از رحلت رسول گرامي اسلام چند نفر در محلي به نام سقيفه جمع شدند و بنا و بنيان خلافت را از اصل جدا كردند و به زعم خود آن را مردمي كردند. به عبارت ديگر مساله خلافت را از حالت الهي بودن خارج ساخته و به آن جنبه انتخاب مردمي دادند و با توجه به تمايل هواهاي مردم و قبائل به امر حكومت، توانستند امري به اين خطيري را كه دو ماه از اعلام آن گذشته بود با ترفندي سياسي از مسير اصلي خود منحرف كنند و امر را بر مردم مشتبه سازند و در مقابل حديث با عظمت غدير ايستادند و با تشكيك در معناي ولايت آن را به نفع منافع سياسي خود توجيه كردند.
شبهات نظامي
در اين باره نيز مي توان به حوادث صدر اسلام اشاره نمود آن زماني كه پيامبر اسلام گروهي را به فرماندهي اسامه جوان براي عمليات نظامي رهسپار جهاد مي نمود گروهي با استفاده از القائات شيطاني كمي سن فرمانده و بي تجربگي وي را ندا دادند، او را لايق اطاعت ندانسته و از اطاعت سر باز زدند و مردم را نيز به اين امر مجاب نمودند. جالب اينجاست كه اين حربه در زمان پدر اسامه نيز مطرح شده بود و براي شانه خالي كردن از شركت در جهاد يا موارد ديگر مطرح مي شده است.
شبهات اقتصادي
در اين راستا مي توان به شبهاتي چند اشاره نمود. از باب نمونه شبهه​ي ناكارامدي نظام مخالف ربا كه اسلام دايه دار آن است را مطرح مي كنند و يا اينكه وجود ماه مبارك رمضان و روزه در اسلام را مغاير منافع اقتصادي مي دانند به اين بيان كه قند خون انسان در اثر عدم استفاده از غذا پايين مي آيد و به انسان حالت خستگي و ضعف دست مي دهد و اين مغاير با كار كردن و داشتن نشاط كاري و دقت انسان است. 

پيشنهاد و راهكار

در پايان شايسته است نكاتي چند پيرامون مواجه به شبهات بررسي شود . در ابتدا به چند نكته به طور اجمال اشاره مي شود و سپس راهكار اساسي تقديم مي شود. يكي از كارهايي كه بايد در جامعه انجام شود تقويت روحيه پرسشگري در جامعه است به طوري كه همگان آن را عادي تلقي كنند. از اين روي شايسته است اصل وجود پرسش ها و شبهات را عادي بدانيم به گونه اي كه براي تك تك مردم اين امر عادي شود. مطلب ديگر اين است كه با برنامه ريزي دقيق به افشاي شبهه گران
 و مراكزي كه به شبهه افكني مبادرت مي ورزند پرداخت. همچنين مي بايست در برخي موارد قبل از اينكه شبهه حالت عمومي به خود بگيرد و جنگ فراگير شود افراد جامعه را واكسينه كرد. امام علي عليه السلام فرمودند: «اغزوا القوم قبل ان يغزوكم فواللّه ما غزى قوم قط فى عقر دارهم الا ذلوا»؛
 بـه پيكار با دشمن بشتابيد، پيش از آن كه به جنگ شما درآيند. به خدا سوگند با هيچ مردمى در آستانه خانه هاشان پيكار نشد جز آن كه به ذلّت افتادند. 

در پايان عرض مي كنيم با توجه به اين كه ابزار پرسش و شبهه مخالفان معمولا در مجامع غير علمي كاربرد دارند و در آن مكانها رشد و نمو مي كنند و قصد آنان از اين اقدام، هدف قرار دادن معرفت جامعه است بهترين و اساسي ترين كار بالا بردن سطح معرفتي جامعه در تمامي زمينه ها مي باشد با توجه به اين كه اصولا صرف پاسخ به شبهات و ورود در اين عرصه را پاياني نيست و اين به مصلحت نيست.
همچنين با توجه به اين كه اضلال و گمراهي را پاياني نيست بلكه صعود و اوج گرفتن سخت مي نمايد بايد گفت : اگر تمامي اوقات براي پاسخ به شبهاتي كه مطرح مي شوند صرف شوند نتايج چنداني در بر ندارد خصوصا اين كه مجامع شبهه افكن هدف ديگري غير از اقناع در سر مي پرورانند و اساسا با طرح شبهات جديدتر و اتخاذ روشهاي شيطاني ما را به ورطه اي مي كشانند كه خروج از آن سخت باشد و در اين زمان است كه كنترل افكار عمومي و تشويش اذهان مردمان و رهانيدن آنان كاري به مراتب سخت تر است. بنابراين بهترين كار در اين زمينه بالا بردن جنبه معرفتي جامعه است زيرا جامعه دانا مي تواند خود را از بندها برهاند. ذكر مثالي در اين باره مي تواند ما را به مقصود رهنمون سازد. مي دانيم در جهاني زندگي مي كنيم كه اديان گوناگون، افكار گوناگون و مذاهب و فرق و نحله هاي قديمي و جديد فراواني ظهور كرده اند و همه خود و منش فكري خود را بر حق مي دانند و از طرفي ما معتقديم كه دين اسلام آخرين اديان و كامل ترين است و اسلام واقعي در مذهب تشيع تبلور كرده است. تمامي مردم را در بركه آبي تصور كنيد كه همه قسمت هاي آن آلوده به لجن و سياهي و آلودگي شده است و تنها بخشي از آب آن بركه زلال و شفاف است. در اين صورت به نظر مي رسد بهترين كار نصب آينه اي در بالاي اين بركه است تا همگان زلالي آب را ببينند و به سمت آن بيايند. نصب آينه به مثابه انتشار معارف اين مكتب مي باشد . حال شما تصور كنيد اگر ما تمام وقتمان را صرف پاسخگويي به شبهات اين فرق و نحل بنماييم آيا پاياني براي آن متصور است ؟ و اساسا در جذب افراد و تبليغ مكتب كارساز است ؟ يا اينكه به حيرت و درماندگي عمومي دامن زده ايم ؟
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� . «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» ؛ و (ياد كن‏) آنگاه كه ابراهيم گفت‏: (پروردگارا، به من نشان ده‏؛ چگونه مردگان را زنده مى‏كنى‏؟) فرمود: (مگر ايمان نياورده‏اى‏؟) گفت‏: (چرا، ولى تا دلم آرامش يابد.) فرمود: (پس‏، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش خود، ريز ريز گردان‏؛ سپس بر هر كوهى پاره‏اى از آنها را قرار ده‏؛ آنگاه آنها را فرا خوان‏، شتابان به سوى تو مى‏آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است‏.)


� . نگاهي اجمالي به فرهنگ پرسش گري در اسلام ، رجب بيت اللهي ، روزنامه كيهان، سه شنبه 15 مرداد 1387 - 3 شعبان 1429 - 5 آگوست 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189149 .


� . سوره فجر، آيه 6.


� . «وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ» ؛ و بدين گونه ما برخى از آنان را به برخى ديگر آزموديم تا بگويند آيا اينانند كه از ميان ما خدا بر ايشان منت نهاده است آيا خدا به [حال] سپاسگزاران داناتر نيست.


� . «ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ»؛ سپس موسى و برادرش هارون را با آيات خود و حجتى آشكار فرستاديم. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ؛ پس گفتند آيا به دو بشر كه مثل خود ما هستند و طايفه آنها بندگان ما مى‏باشند ايمان بياوريم .


� . نگاهي اجمالي به فرهنگ پرسش گري در اسلام ، رجب بيت اللهي ، روزنامه كيهان، سه شنبه 15 مرداد 1387 - 3 شعبان 1429 - 5 آگوست 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189149 .


� . همان.


� . آياتي چون آيات 17 سوره نحل و 46 سوره انعام و 123 و 125 و نيز 155 سوره صافات و يا 62 سوره هود و 50 سوره كهف و ده ها آيه ديگر نمونه هاي از پرسش هاي توبيخي و انكاري را مطرح مي سازد كه از سوي خداوند و يا پيامبران مطرح مي شود. به نقل از همان.


� . «فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» ؛ پس اگر با تو به محاجه برخاستند بگو من خود را تسليم خدا نموده‏ام و هر كه مرا پيروى كرده [نيز خود را تسليم خدا نموده است] و به كسانى كه اهل كتابند و به مشركان بگو آيا اسلام آورده‏ايد پس اگر اسلام آوردند قطعا هدايت‏يافته‏اند و اگر روى برتافتند فقط رساندن پيام بر عهده توست و خداوند به [امور] بندگان بيناست.  


� . «مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ »؛ كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دهد تا [نتيجه‏اش را] براى وى دوچندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد. 


� . «وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا» ؛ و پيش از تو پيامبران [خود] را نفرستاديم جز اينكه آنان [نيز] غذا مى‏خوردند و در بازارها راه مى‏رفتند و برخى از شما را براى برخى ديگر [وسيله] آزمايش قرار داديم آيا شكيبايى مى‏كنيد و پروردگار تو همواره بيناست. 


� .  در آيات سوره قمر نيز بارها از اين شيوه پرسشي براي تشويق مردمان براي تذكر و پندپذيري از آيات آسان و روشن قرآن بهره جسته است كه مي توان به آيات 17، 22، 32 و 40 آن اشاره كرد. به نقل از همان.


� . «قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ» ؛ كشته باد انسان چه ناسپاس است .


� . «قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ» ؛ گفت آيا با اينكه مرا پيرى فرا رسيده است بشارتم مى‏دهيد به چه بشارت مى‏دهيد .


� . «الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ  وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ» ؛ آن رخ دهنده، چيست آن رخ دهنده، و چه دانى كه آن رخ دهنده چيست.


� . «وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ» ؛ و تو چه دانى كه روز داورى چيست.


� . «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» ؛ آيا خبر غاشيه به تو رسيده است.


� . «أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ؛ آيا وقتى كه يعقوب را مرگ فرا رسيد حاضر بوديد هنگامى كه به پسران خود گفت پس از من چه را خواهيد پرستيد گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق معبودى يگانه را مى‏پرستيم و در برابر او تسليم هستيم .


� . «فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»؛ پس چون مژده‏رسان آمد آن [پيراهن] را بر چهره او انداخت پس بينا گرديد گفت آيا به شما نگفتم كه بى‏شك من از [عنايت] خدا چيزهايى مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد.


� . «قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ» ؛ گفتند پس اگر دروغ بگوييد كيفرش چيست .


� . «قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» ؛ گفتند آيا تو خود يوسفى گفت [آرى] من يوسفم و اين برادر من است به راستى خدا بر ما منت نهاده است بى‏گمان هر كه تقوا و صبر پيشه كند خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى‏كند.


� . «وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» ؛ و در خود شما پس مگر نمى‏بينيد.


� . «وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» ؛ و مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نهان مى‏داشت گفت آيا مردى را مى‏كشيد كه مى‏گويد پروردگار من خداست و مسلما براى شما از جانب پروردگارتان دلايل آشكارى آورده و اگر دروغگو باشد دروغش به زيان اوست و اگر راستگو باشد برخى از آنچه به شما وعده مى‏دهد به شما خواهد رسيد چرا كه خدا كسى را كه افراطكار دروغزن باشد هدايت نمى‏كند.


� . «قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ»؛ [رسولان] گفتند شومى شما با خود شماست آيا اگر شما را پند دهند [باز كفر مى‏ورزيد] نه بلكه شما قومى اسرافكاريد.


� . «قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا» ؛ گفت اى ابراهيم آيا تو از خدايان من متنفرى اگر باز نايستى تو را سنگسار خواهم كرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو . [ابراهيم] گفت درود بر تو باد به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى‏خواهم زيرا او همواره نسبت به من پر مهر بوده است.


� . «أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ» ؛ آيا از [حال] سران بنى اسرائيل پس از موسى خبر نيافتى آنگاه كه به پيامبرى از خود گفتند پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا پيكار كنيم [آن پيامبر] گفت اگر جنگيدن بر شما مقرر گردد چه بسا پيكار نكنيد گفتند چرا در راه خدا نجنگيم با آنكه ما از ديارمان و از [نزد] فرزندانمان بيرون رانده شده‏ايم پس هنگامى كه جنگ بر آنان مقرر شد جز شمارى اندك از آنان [همگى] پشت كردند و خداوند به [حال] ستمكاران داناست.


� . «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از چيزهايى كه اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوهناك مى‏كند مپرسيد و اگر هنگامى كه قرآن نازل مى‏شود در باره آنها سؤال كنيد براى شما روشن مى‏شود خدا از آن [پرسشهاى بيجا] گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است .


� . «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا» ؛ اهل كتاب از تو مى‏خواهند كه كتابى از آسمان [يكباره] بر آنان فرود آورى البته از موسى بزرگتر از اين را خواستند و گفتند خدا را آشكارا به ما بنماى پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت‏سپس بعد از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد گوساله را [به پرستش] گرفتند و ما از آن هم درگذشتيم و به موسى برهانى روشن عطا كرديم.


� . نگاهي اجمالي به فرهنگ پرسش گري در اسلام ، رجب بيت اللهي ، روزنامه كيهان، سه شنبه 15 مرداد 1387 - 3 شعبان 1429 - 5 آگوست 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189149 .


� . «أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ» ؛ آيا مى‏خواهيد از پيامبر خود همان را بخواهيد كه قبلا از موسى خواسته شد و هر كس كفر را با ايمان عوض كند مسلما از راه درست گمراه شده است .


� . چنين پرسش هايي نيز از سوي بني اسرائيل براي رويت و ديدن پروردگار (بقره آيه 108 و نساء آيه 153) و يا تعيين خداي محسوس به جاي خداي غيرمحسوس (اعراف آيه 138 و 140 و مائده آيات 102 و 101) مطرح مي شد كه خداوند با بيان آن كوشيده است تا مومنان عصر پيامبر(ص) از چنين پرسش هايي پرهيز كنند؛ زيرا اين دسته از پرسش هاي ناروا و بي جا مي تواند موجب سخت تر شدن وضعيت و موقعيت پرسش كننده و بلكه مومنان شود؛ چون ممكن است پرسشي موجب سخت تر شدن قوانين و تكاليف گردد. (بقره آيات 67 تا 71).  به نقل از نگاهي اجمالي به فرهنگ پرسش گري در اسلام ، رجب بيت اللهي ، روزنامه كيهان، سه شنبه 15 مرداد 1387 - 3 شعبان 1429 - 5 آگوست 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189149 .


� . پرسش دريچه اى به حقايق، خليل منصوري.


� . نهج‌البلاغه‌، حكمت 320.


� . «قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي‌»؛ گفتند از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن كند كه رنگش چگونه است...، (بقره‌. 68).


� . سوره انبيا، آيه 23.


� . سوره حجر، آيه 92.


� . سوره الرحمن، آيه 41.


� . پرسش دريچه اى به حقايق، خليل منصوري.


� . استاد محمد تقي جعفري، مقاله اي تحت عنوان سوال يعني چه ؟ ، به نقل از كيهان فرهنگي.


� . لغت نامه دهخدا ، علي اكبر دهخدا، تهران ، نشر افست گلشن ، ج30، ص 231-230. به نقل از بررسي شبهه ، مولفه ها و شيوه هاي برخورد با آن.


� .  المنجد الطلاب، محمد بندرريگي، تهران، نشر ايران، ج1، ص814 . به نقل از همان.


� . دكتر سيد جعفر سجادي،‌ فرهنگ معارف اسلامي، چاپ دوم،‌ چاپ افست، زمستان سال 1366، ج 2، ص 1037.


� . فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي، اذرتاش آذرنوش، نشر ني، چاپ اسلاميه، چاپ اول، 1379، حرف ش.


� . عبدالمجيد معاديخواه، فرهنگ آفتاب، چاپ افست، چاپ 11، نشر ذره، ج 71، ص 3328.


� . البته بايد توجه داشت كه تفاوتهايي كه مطرح مي شود شامل همه انواع شبهات نمي شود. 


� . شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه.


� . شايد مطالعه اين متن ادبي نيز مفيد باشد : 


سؤال ، پرسشي است پاسخ جــويانـــه و شبهه ، ايجاد ابهامي است ، فتنه جويانــه؛ سؤال ، پاسخي را در پي دارد و شبهه ، فتنه اي را ؛ در سؤال ، مي پرسند تا بدانند ودر شبهه ، پرسش ها را آنقدر در لفافه اي از ابهام و ايهام مي پيچند تا جلوي دانستن را بگيرند ؛ پرسيدن ، همانند باز کردن دري است به اتاقي از دانستني ها ، براي ديدن و فهميدن وشبهه ، مثل نگاه کردن از سوراخ کليدي است به اتاقي تاريک ، باهدف شک برانگيختن ؛ پرسشگر ، روشنگر است و شبهه افکن، فتنه گر ؛ سؤال ؛ پرسشي است روشن، هدفمند ، شفاف و بي غرض وشبهه ، سؤالي است مبهم ، کنک ، پيچيده در هاله هاي ابهام ، ايهام و مغرضانه ؛ سؤال را ، ايستگاهي مي دانند براي پرسيدن راه ، براي ادامه مسير اما شبهه را منزلگاهي براي ويران کردن ادامه ي راه ، براي نابود کردن پل ها ، آنهم نه پل هاي پشت سر ، که پل هاي پيش رو ؛ سؤال ، بيشتر برسر دوراهي ها ؛ ويا چندراهي ها بوجود مي آيد اما شبهه را ، در هر مسير مستقيم وبي سؤالي هم ، مي توان افکند ؛ چراغ سؤال را مي فروزند تا بزرگي سايه ي سنگريزه ها را بشکند اما کورسوي شبهه را برمي انگيزند تا سايه ي کوچک سنگريزه اي را ؛ به اندازه ي کوهي بنمايانند ؛ محصول سؤال، دانايي است و حاصل شبهه، سؤال هاي بي جواب و پي در پي ؛ طرفِ سؤال کننده ، هميشه عالمانند و مخاطب شبهه افکن ، بيشتر ، جاهلان ؛ هدف سؤال کننده ، هميشه دانستن است و مقصود شبهه افکن ، پرده بر دانسته ها افکندن ؛ سؤال، نــوري است که مي فروزد و شبهه ، ناري که مي سوزد وبا پديدار شدن افق هاي پاسخگويي و طلوع خورشيد دانايي سؤال، برمي خيزد و شبهه ، پرده مي آويزد ؛ ســؤال، مـؤدبانه پرسيدن است وعالمانه ، فهميدن  و شبهه ، موذيانه شک برانگيختن و وقيحانه عربده کشيدن ؛ سـؤال را بايد پاسخ داد و شبهه را بايستي دفع کرد پس ، ســؤال ، گفتگو مي آورد و شبهه ، جنگ توليد مي کند ؛ محصولِ جلسات پرسش و پاسخ، تفاهم است و گفتگــو وحاصل مجالس شبهه افکني، جنگ است و جـــدال ؛ ســؤال ، راستي است پاسخ انگيز و شبهه، ســؤالي وسوسه انگيز (برگرفته شده از نوشتاري از اينترنت).





� . «وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ  وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»؛ و همانا آن نشانه‏اى براى [فهم] رستاخيز است پس زنهار در آن ترديد مكن و از من پيروى كنيد اين است راه راست  و مبادا شيطان شما را از راه به در برد زيرا او براى شما دشمنى آشكار است.


� . «إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» ؛ چنان نجوايى صرفا از [القاآت] شيطان است تا كسانى را كه ايمان آورده‏اند دلتنگ گرداند و[لى] جز به فرمان خدا هيچ آسيبى به آنها نمى‏رساند و مؤمنان بايد بر خدا اعتماد كنند .


� . راهبردهاى ولايت ، ج 2، ص 73.


� . در اين راستا سايتهاي گوناگوني از طرف مخالفان چه مسلمانان و چه غير مسلمانان ايجاد شده كه با استفاده از توان مالي و علمي خود به نقل پرسشها و شبهات دين زا اقدام مي كنند . براي نمونه مي توان سايت افشا را يكي از مهم ترين اين سايت ها دانست .


� . وبلاگ به دليل آساني و بي هزينه يا كم هزينه بودن آن توانسته است طيف وسيعي از شبهات را در خود جاي دهد كه يكي از ابزارهاي جذاب براي شبهه افكني محسوب مي شود.


� . با استفاده از كانونهاي به اصطلاح گفتمان با جذب نيروهاي مخالف براي شبهه افكني اقدام مي كنند و در صورت مواجه شدن با پاسخ منطقي و متناسب، با ترفندهاي خاص از قبيل پاك كردن پست آنها ، هوچي گري  و توهين به افراد و ترور آنها و طرح پرسشهاي متعدد و عوض كردن بحث و امثال آن مي كوشند تا به اهداف خود دست يابند. از مهم ترين اين كانونها مي توان به كانون ايران بي بي (IRANBB) ، گفتمان (GOFTMAAN) و ايران كلوب (IRANCLUBS) اشاره نمود.


� . برگرفنه شده از نوشتاري تحت عنوان «جنگ رسانه ها» در اينترنت.


� . شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه.


� . مسائلي همچون شعر، سحر ، جنون، اتهام افك، و ... .


� . آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي در سخنراني خود در نخستين همايش مراکز پاسخگويي ديني سراسر کشور.


� . سوره طه، آيه 24.


� . سوره سبأ ، آيه 34.


� . سوره بقره، آيه 146.


� . همان، آيه 217.


� . شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه.


� . در اين مورد مي توان به مجلاتي از قبيل ماهنامه اينترنتي گذرگاه، ماهنامه بي خدايان، ماهنامه ديدگاه، مجله روزگار نو، مجله گفتگوهاي زندان، پيام ما آزادگان، روزنامه انقلاب اسلامي در هجرت و غيره اشاره نمود.


� . در اين باره مي توان به اعلاميه ها و نوشتارهايي كه توسط اهل سنت زاهدان در ايام خاص به مانند ايام شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها (در آنها نسبت به شهادت ايشان شبهه مي كنند) و يا قبل از ايام غدير (در راستاي ايجاد شبهه درباره حادثه غدير) اشاره نمود.


� . مشهورترين و معروفترين كاري كه در اين زمينه انجام شده است رمان « آيه هاي شيطاني» نوشته سلمان رشدي مرتد مي باشد.


� . كاريكاتورهايي كه در روزنامه هاي هلندي به قصد توهين و اهانت به پيامبر اعظم به چاپ رسيد نمونه اي از اين فعاليت ها مي باشد.


� . در اين مورد مي توان به فيلم فتنه كه در سالهاي اخير ساخته شده است توجه نمود كه مضمون آن ضديت با قرآن كريم است.


� . شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه.


� . سوره نحل ، آيه 24.


� .شبهات جاهلان در قرآن  ، محمد رضا امين زاده ، ص 43.


� . سوره مومنون، آيه 24.


� . سوره قلم، آيه 51.


� . سوره يس، آيات 78 و 79.


� . شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه.


� . سوره بقره، آيه 42.


� . «و درود بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه مى‏ميرم و روزى كه زنده برانگيخته مى‏شوم»؛ سوره مريم، آيه 33. 


� . «و [حال آنكه] پيش از آن كتاب موسى راهبر و [مايه] رحمتى بود»؛ سوره احقاف ، آيه 12. 


� . در اين راستا مي توان به موضوعاتي از قبيل الهي نبودن قرآن، اسطوره بودن و اخذ از كتب پيشين، خشن بودن، عدم كارايي دستورات آن، وجود تناقضات در قرآن، وجود اشكالات ادبي در قرآن، تعارض قرآن با علوم روز، مخالفت داستانها با مطالب منقول در تورات و انجيل و غيره اشاره  نمود.


� . در اين باب مي توان به موارد ديگري نيز اشاره كرد: شايعه‌سازي‌ و دروغ‌پردازي‌؛  برجسته ‌سازي‌ برخي‌ آموزه‌هاي‌ فرعي‌ ديني‌ براي‌ زير سؤال‌ بردن‌ آموزه‌هاي‌ اصلي‌ و زيربنايي‌؛ طرح‌ برخي‌ نظريات‌ و تبيين‌هاي‌ سست‌ درباره‌ يك‌ موضوع‌ و عدم‌ ارائه‌ تبيين‌هاي‌ قوي‌ در كنار آن‌؛ برخورد گزينشي‌ و سوء استفاده‌ از ديدگاه‌ها و نظريات‌ شخصيت‌ها و چهره‌هاي‌ با نفوذ و موجّه‌؛ ارائه‌ گزارش‌هاي‌ توصيفي‌ نادرست‌ يا متعدد و مختلف‌ براي‌ ايجاد سردرگمي‌ و ترديد؛  ارائه‌ تحليل‌ها و تغييرهاي‌ غرض‌آلود، جهت‌دار و يك‌ سويه‌ يا مبهم‌ و دوپهلو؛  بكارگيري‌ و روش‌هاي‌ منطقي‌ِ شبهه‌افكن‌ و ايجاد خطاهاي‌ ذهني‌ در مخاطب‌؛ مستند سازي‌هاي‌ دروغين‌ و نقل‌ ناقص‌ يا تقطيع ‌شده‌ مستندات‌؛ معرّفى برخى نظرات شاذ و نادر به عنوان نظريات مستند و معتبر؛ طرح مبهم و سست و ناقص برخى مسايل و مباحث و عدم تبيين آن؛ تحريف واقعيّات و حقايق و آموزه هاى دينى؛ التقاط دين با خرافات. (به نقل از شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه)


� . به عنوان مثال استاد پاسخگو در جمع دانشجويان در صورت مواجهه با شبهات بيان دارد كه ما هم خودمان به اين شبهات مبتلا هستيم و يا نزد ما شبهات بيشتري موجود است كه خود مي تواند در اثر پذيري القاي شبهات اثر فراوان داشته باشد.


� . خطر، زماني بيشتر مي شود كه مخالفان دست به كار شوند و براي تبليغ مكاتب خود وارد عمل شوند. به عنوان مثال در بروز حوادث و سوانح در دنيا حضور مسيحيان و وهابيان جدي است. در حادثه بم نيز حضور آنها براي القاي افكار شبهه ناك خود جدي بود. در اين زمان است كه مي توان القا كرد اگر شما بر حق هستيد چرا چنين بلايي بر سرتان نازل شده و ديگران كه به نظر شما گمراهند در رفاه و آسايش به سر مي برند؟ يا در صورت كم كاري و عدم ساماندهي امدادي در اين سوانح مي توان نظام حاكم بر مملكت را در منظر افكار عمومي تخريب كرد. كاري كه اساسا دليل استفاده از ابزار پرسش و شبهه در اين موارد مي باشد.


� . مقاله شناخت زمان و لزوم شبهه شناسي ، حجة الاسلام و المسلمين محمد رضا مصطفي پور.


� . شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه.


� . سوره توبه ، آيه 48.


� . شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه.


� . به عنوان مثال اهل سنت و مخصوصا وهابيت به جد به دنبال اين هستند تا اثبات بكنند كه شيعيان قائل به تحريف قرآن هستند. آنان در اصل قصد ضربه زدن به تشيع را دارند و مي خواهند امت اسلامي را از اين امر مطلع سازند و جلوي انتشار شيعه را بگيرند اما متوجه نيستند با وجود جمعيت چند صد ميليوني شيعيان در امت اسلامي در واقع خود را نيز زير سوال مي برند و گويا ديگران را در چسباندن برچسب تحريف قرآن ياري مي كنند.


� . در اين باره مي توان به شبهاتي كه عليه امام حسين عليه السلام و واقعه كربلا وجود دارد اشاره داشت. آنها مي كوشند تا با استفاده از آيه «ولا تهلكوا بايديكم الي التهلكة» قيام امام حسين عليه السلام را مخالف اين آيه جلوه دهند.


� . در اين باره مي توان به شبهاتي پيرامون ارث زنان، شهادت زنان، تمكين، حضانت، قضاوت و اجتهاد زنان اشاره نمود.


� . شايد بتوان شبهه ها را در گروه هاى ذيل دسته بندى كرد: 1. ارزش هـا و بـاورهـاى ديـنـى (چـون : پـرداخـتـن بـه قـرآن ، پـيـامبران ، امامان ، تعبّد و توسّل ، تقليد و...)؛ 2. فقه و احكام دين ؛ 4. كارآمدى حكومت دينى و نظام جمهورى اسلامى؛. 5. رهبرى نظام و مديريّت دينى (ولايت فقيه )؛ 6. روحانيّت ؛ 7. مـراجـع قانون گذار (مجلس شوراى اسلامى ، شوراى نگهبان ، قانون اساسى ، مجلس خبرگان ) ؛ 8. احكام جزايى و حقوق زن؛9. اخـلاق و ارزش هـاى اخـلاقـى (تـرويـج ابـاحـه گـرى ، ابتذال ، آزادى مطلق و...)؛ 10. جدايى دين از سياست (ترويج سكولاريسم )؛ 11. دفاع مقدّس. (به نقل از شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه)


� . پس از سير در شبهات مي توان نام افراد شبهه گر و آثار آنان را شناخت كه در پرتو اين امر مطالب ديگري روشن مي شود و آن اين است كه اين شبهه گران و ديگران در انتشار مطالب خود بسيار فعالتر از شبهه افكني هستند. زيرا شبهه گران در آثار خود عينا مطالب قبلي خود را تكرار مي كنند ، از نوشته خود در قالبهاي مقاله نيز بهره مي برند يعني مطالب مهم خود را در قالب مقاله نيز ارائه مي دهند و همچنين ديگران با استفاده از مطالب همين كتب در قالبهاي رمان نويسي و طنزپردازي و ... وارد مي شوند و عده اي ديگر از همين مطالب براي بحث در كانونها و انجمنهاي گفتگو سود مي برند و برخي حتي از ذكر نام منبع خودداري مي كنند البته براي كسي كه آشنا باشد مي تواند بفهمد اين مطالب طنز گونه يا اين مقاله برگرفته از چه منبعي است. مجموع دقت شبهه گران در انتشار اينگونه مطالب ما را با هجمي عظيم از شبهاتي مواجه مي سازد كه در اصل چند شبهه بيشتر نيستند بلكه با جنجال آفريني اينگونه جلوه داده مي شود. البته اين امر وظيفه ما را سنگين تر مي سازد زيرا كه با اين اقدامات تقريبا كمتر افرادي مي مانند كه از مواجه با شبهات مطروحه آنان در امان بمانند. رمان دوستان با رمان ، خوانندگان مطالب علمي با مطالعه مقالات آنان و برخي با ديدن فيلمها و ... با اين شبهات آشنا مي شوند. از شبهه گران معروف حال حاضر كه معمولا عليه قرآن فعاليت دارند مي توان به علي دشتي نويسنده كتاب 23 سال و دكتر مسعود انصاري (ميرزا روشنگر) نويسنده كتابهاي شبهه ناك الله اكبر ، بازشناسي قرآن، اسلام و مسلماني (البته انصاري مترجم اين كتاب است)، روز قيامت در اسلام، نگاهي نو به اسلام، پول خون و كوروش بزرگ و محمد بن عبدالله و همچنين پارميس سعدي ، افشين زند، نادره افشاري، احمد كسروي، اعظم كم گويان و غيره اشاره داشت. 


� . نهج البلاغه، خطبه ها، جلد 1، ص 68.


� . در اين راستا مي توان به نكات زير نيز اشاره كرد: 1. استفاده صحيح از همه ابزارها، شيوه ها و قالب هاى مشروع به تناسب مقام ؛ 2. شناخت زمينه ها، علل و عوامل شبهه افكنى توسّط شبهه سازان ؛ 3. شناخت شرايط فردى و اجتماعى و ظرفيّت مخاطبان و از ميان بردن زمينه هاى پذيرش ‍ شبهه ؛ 4. سـازمـان بـخـشـى راهـكـارهـاى مـقـابله باشبهات ، طرّاحى راهكارها و برنامه ها؛ كه مى تـواند ((بلند مدّت ))، ((ميان مدّت )) و ((كوتاه مدّت )) باشد و به شيوه هاى ((هجومى ))، ((بى اعتنايى ))، ((افشاگرى ))، ((اطّلاع رسانى خوب )) و... انجام گيرد. (به نقل از شبهه سازى ، راهكار فرهنگى دشمن، حجة الاسلام مصطفى آخوندى ، عضو هياءت علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه).
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